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»تغییرات اقلیمی و ایمنی در صنایع پُرخطر«، اثر پیشگامانه‌ای 
اســت که پیوند حیاتی اما مغفول ماندۀ بین دو چالش عصر 
حاضر، شــامل تغییرات اقلیمی و مدیریت ایمنی در صنایع 
پرُخطر را با عمق تحلیلی کم نظیــری بررسی می کند. این 
کتاب که برآمده از یک کارگاه تخصصی است، با بهره‌گیری 
از چارچوب های نظری نوین؛ روش شناسی های پیشرفته؛ و 
مطالعات مــوردی، خواننده را به درکی نظام مند از تعاملات 
پیچیدۀ فناوری، نهادها و محیط‌زیســت رهنمون می سازد. 
این اثر، نه تنها تهدیدهای ایمنی ناشی از پدیده های اقلیمی 
شــدید را واکاوی می کند، بلکه با ارائــه راهکارهای عملی 
برای »تاب آوری اقلیمی«، نقشــه راهی برای پژوهشــگران، 
سیاســت گذاران و مدیران صنعتی در مسیــر تحول پایدار 

ترسیم می کند.
ایــن کتاب که بر ضرورت اتخــاذ رویه های پایدار برای 
کاهــش آسیب پذیری ها و تضمین رفاه انســانی و محیطی 
تأکید دارد، در ۹ فصل ســازمان‌دهی شده است: فصل اول 
با عنوان »مقدمه« به قلم گودلا گروته1، به کاوش در رابطۀ 
بین تغییرات اقلیمی و راهبردهای پایدارســازی در مدیریت 
صنایع پُرخطر می پردازد و با اتخاذ رویکردی بین‌رشــته‌ای، 
بینش های نظری، چارچوب های روش شــناختی و مطالعات 
موردی تجربی را برای تحلیل پیچیدگی چالش های ایمنی 
مرتبط با آب‌وهوا تلفیق می کند. گروته چارچوب های مفهومی 
مانند مدل های حکمرانی ریسک، راهبردهای مدیریت ایمنی 
تطبیقی و رویکردهای مبتــنی بر تاب‌آوری را معرفی کرده 
و ابزارهای مؤثری برای هدایت صنایع در برابر ریســک های 
اقلیمی فراهم می آورد. راهکارهای عملی ارائه شــده شــامل 
توصیه های سیاســتی برای نهادهای نظــارتی، نوآوری های 
فناورانه برای فعالان صنعت و ارزیابی‌های راهبردی ریسک 

برای مدیران ایمنی است.

1. Gudela Grote

فصل دوم با عنوان »تغییرات اقلیمی، مقیاس های جهانی 
و ایمنی«، تأثیر تغییرات اقلیمی بر نظام های ایمنی صنعتی 
را در بسترهای گسترده تر جهانی ســازی و دیجیتال سازی 
بــررسی می کند. این فصل مفهوم »حادثۀ پســانرمال«2 را 
به عنوان چارچوبی تحلیلی برای درک پیچیدگی روبه فزونی 
نظام هــای ایمنی در مقیاس جهانی معــرفی می نماید. این 
چارچوب، فراتر از »نظریۀ حادثه نرمال«3 چارلز پرو4 )۱۹۸۴( 
حرکت کرده و بیــان می کند که روش های متعارف ارزیابی 
ریسک ممکن است دیگر برای مواجهه با غیرقابل پیش‌بینی 
بودن و درهم تنیدگی ریسک های صنعتی مدرن – به‌ویژه آن 
دسته که توســط تغییرات اقلیمی تشدید می شوند - کافی 
نباشــند. اگرچه دیدگاه »حادثۀ پسانرمال« رویکردی نوین 
ارائه می‌دهــد، اما پیامدهای عملی آن برای تصمیم‌گیری و 
مدیریت ریسک در صنایع پُرُخطر هنوز به اندازۀ کافی کاوش 
نشده است. پژوهش های آتی می توانند با بررسی کاربردهای 
عینی این چارچوب در راهبردهای کاهش ریســک، به‌ویژه 
در بخش های بسیار آسیب پذیــر در برابر عدم قطعیت های 
محیطی مانند انرژی هســته‌ای، فرآوری شیمیایی و صنایع 
نفــت و گاز، بــر این مبنا بنا شــوند. مطالعــات موردی و 
اعتبارســنجی های تجربی نیز می تواند قابلیت کاربســت و 

اثرگذاری آن را در مدیریت ایمنی معاصر بهبود دهد.
فصل ســوم با عنوان »دربارۀ آینــدۀ پژوهش در ایمنی 
صنعتی«، تأثیر تغییرات اقلیمی بر ایمنی صنعتی را با تمرکز 
بر وقوع روبه‌افزایش حوادث طبیعی محرک سوانح فناورانه، 
تحلیل می کنــد. این فصل بر ضرورت تغییری پارادایمی در 
رویکردهــای ایمنی، با گــذار از روش های مبتنی بر کنترل 

2. Post Normal Accident
3. Normal Accident Theory
4. Perrow, C. 1984. Normal Accidents: Living 

with High Risk Technologies. New York: Basic 
Books.
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و قطعیــت به ســمت راهبردهای منعطف تــر و تطبیقی تر 
تأکید می‌ورزد. بااین حال، این گذار مســتلزم شواهد تجربی 
قوی تری برای اعتبارسنجی اثرگذاری آن، به‌ویژه در صنایعی 
که نیاز به عملیات مستمر دارند - مانند بخش های انرژی و 

داروسازی - می باشد.
فصل های چهارم و پنجم، روش شناسی هایی را پیشنهاد 
می کنند کــه می تواند به مدیریــت پیچیدگی های درک و 
شــکل‌دهی تعاملات بین ایمنی صنعتی و تغییرات اقلیمی 
کمک کند. در فصل چهارم با عنوان »چشم‌انداز تجربی برای 
پرداختن به مســائل ایمنی زیرساخت های حیاتی در دوران 
بحران«، نویسنده با استفاده از مثال انرژی زمین گرمایی بیان 
می کند که انجام آزمایش در دنیای واقعی می تواند راهکاری 
برای جمع آوری مستمر، بازتاب و بازبینی دانش دربارۀ اثرات 
تحولات فناورانه، ســازمانی، اقتصــادی و سیاسی به منظور 
هدایت اقدامات آتی باشــد. انجام آزمایش کنترل شــده در 
مقیاس کوچک و خارج از آزمایشــگاه‌های علمی را می توان 
هم به عنوان لنز تحلیلی و هم به عنوان اصل طراحی در نظر 

گرفت. 
در ادامــه و در فصــل پنجم  با عنوان »گــذار ایمن در 
نظام های پیچیده«، مدلسازی عامل-بنیان1 به عنوان رویکرد 

1. Agent-Based Modeling (ABM)

روش شــناختی دیگری برای درک پویایی نظام های پیچیده 
فنی-اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. این روش می تواند 
برای ارزیابی اثرگذاری اقدامات سیاســتی مختلف که هدف 
آنها ارتقــای ایمنی یا ترویــج پایداری )یا هر دو( اســت، 
به کار رود. این فصل، یک چارچوب شبیه ســازی مبتنی بر 
جامعه شــناسی تحلیلی ارائه می کند که بر رویه های روزمرۀ 
افراد، تصمیم‌گیری عقلانی محدود و دغدغه های حکمرانی 
تمرکز دارد. همچنین، نمونه هایی ارائه شده که نشان می‌دهد 
چگونه مدلسازی عامل-بنیان به درک واکنش های افراد به 
مداخلات سیاســتی در حیطه های تحرک شخصی و تأمین 

انرژی کمک می کند.
در بخش پایانی کتاب، ســه مطالعۀ موردی ارائه شــده 
اســت که جزئیات رابطه بین تغییــرات اقلیمی و مدیریت 
ایمنی صنعتی را روشــن می ســازند. فصل ششم با عنوان 
»ریسک اقلیم در ســطح محلی«، به این موضوع می پردازد 
که مقامات دولتی نروژ چه درکی از ریســک های اقلیمی و 
پیامدهای آن در بستر صنعت نفت آن کشور دارند. مطالعۀ 
موردی این فصل بر شهر استاوانگر2 متمرکز است که درحال 
تجربۀ دگرگونی هــای اجتماعی-اقتصادی در صنعت اصلی 
خود بوده و درحال بازطراحی ساختارهای نظام غالب و تغییر 

2. Stavanger
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برندینگ شهر از پایتخت نفت به پایتخت انرژی است. این 
رویکرد با معرفی روش های جدیدی که ملاحظات تغییرات 
اقلیــمی را، بدون ایجاد وقفه در عملکردها و خدمات مهم، 

رعایت می کنند، تداوم یافته است.
در فصل پنجم تحت عنوان »میدان گازی گرونینگن1: 
نقــش علم در یک فاجعه خزشی2«، یک مطالعه موردی از 
میدان گاز گرونینگن هلند ارائه شده است. ویژگی خزشی 
بودن فاجعه اشــاره به این دارد کــه پیامدهای منفی این 
پــروژه عظیم صنعتی - عمدتاًً به شــکل زلزله های القایی 
و فرونشســت زمیــن - به تدریــج و در طی چندین دهه 
آشکار شده‌اند. نویســندگان این فصل، نقش علم و دانش 
را در ارزیابی، پایش و مدیریت ریســک های زلزله مرتبط 
با استخراج گاز بررسی می کنند. درس های آموخته شده از 
این مورد برای سیاســت های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر 
مانند ذخیره هیدروژن و انرژی زمین گرمایی مفید اســت. 
علی‌رغــم نتیجه‌گیری آژانس بین‌الملــلی انرژی که هیچ 
میدان جدیدی نباید برای دستیابی به انتشار خالص صفر 
تا سال ۲۰۵۰ توسعه یابد، گاز طبیعی ممکن است بهترین

1. Groningen
2. Slow-Onset Disaster

گزینه در بین بدترین گزینه ها در طول گذار انرژی باشــد؛ 
زیرا، نیروگاه های گازسوز دارای آلودگی کمتری هستند و با 

منابع تجدیدپذیر نیز به خوبی ترکیب می شوند.
در فصل پایانی، زیرســاخت هســته‌ای فرانسه به عنوان 
مــوردی دیگر برای چگونگی تعامــل و تأثیرگذاری اقتصاد، 
سیاست و احتمالات فنی و محیطی بر اهداف ایمنی و اهداف 
اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. اهداف اقلیمی و همچنین 
امنیــت انرژی، انگیزه‌ای برای درخواســت فــوری افزایش 
ظرفیت تولید هسته‌ای در فرانسه بوده است. درهمین حال، 
حوادث اخیر، شکاف های )غیرمنتظره( در تأسیسات موجود 
را برجســته ســاخته و تلاش برای توسعۀ تأسیسات جدید 
عمدتاًً ناموفق بوده است. در این فصل، راه حل های خروج از 
این معضل که بر نیاز به ثبات کوتاه مدت و توسعۀ بلندمدت 

صنعت متمرکز است، مورد بحث قرار گرفته‌اند.
کتــاب »تغییرات اقلیمی و ایمنی در صنایع پُرخطر« از 
مجموعۀ مدیریت ایمنی انتشارات اشپرینگر3 است که دارای 
دسترسی آزاد بوده و علاقه مندان می توانند  از طریق آدرس 

زیر به آن دسترسی داشته باشند:

3. Springer 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/90915/978-3-031- 56995-1.pdf?sequence=1


